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، به عنوان یک کشور مستقل و شجاع و دارای آینده در  ایرانِِ امروز
دنیا مطرح است. خیلی از این فعّّالیّّتها را جوان‌های 

ما کردند.
مــن راجـــع بــه جـــوان ایــرانــی یــک جمله‌ی 
ــه هــمــه‌ی  ــتّّ ــب ــی عــــرض بــکــنــم. ال ــاه ــوت ک
جــوان‌هــا مثل هم نیستند، همه‌ی مردم 

 ، پایین‌تر  ، بــالاتــر  ، بهتر نیستند؛  هم  مثل 
یــم؛ در بین جوان‌ها، در بین  ، دار ‌بهتر کمتر

پیــرهــا، در بیــن مــردم، در بیــن روحــانیّّــت، در 
یم امّّا در  بین دانشجویان و غیره، همه جور دار

مجموع که حساب می‌کنیم، جوان ایرانی 
گویی‌های دشمن، یکی  بر خلاف دروغ‌
از مهم‌ترین امتیازات ایران است؛ یکی 

از مهم‌ترین امتیازات ما جوان‌هایمان‌اند. 
در مواجهه‌ی با حوادث، امتیازاتی نیاز 

است؛ امروز از مهم‌ترین امتیازات، 
دشمن  هستند.  مــا  جـــوان‌هـــای 
ــوان ایــرانــی را بد  مــی‌خــواهــد جـ
کــنــد؛ میــخــواهــد بگوید  مرّّعفی 
جــوان ایــرانــی از لحاظ سیاسی 
منحرف اســـت، وابــســتــه‌ی به 
غـــرب اســـت؛ جـــوان ایــرانــی از 
لــحــاظ دیــنــی مــنــحــرف اســت، 

قــی لاابالی  به دین پشت کــرده؛ می‌خواهد بگوید جــوان ایرانی از لحاظ اخلا
است، فاسد است؛ از لحاظ روحی ضیعف است؛ اینها را دشمن می‌خواهد 
کنند  گویند و ترویج می‌  جوان‌ها می‌

ً
بگوید. آنچه آنها درباره‌ی ایرانیان و عمدتاً

و در تحلیل‌هایشان می‌آورند، اینها است؛ این تصویر صد درصد غلط است؛ 
ــن‌جوری نیست. جــوان ایــرانــی همان کسی اســت که در جنگ سلحشور  ایـ
ــای مختلف، از  است؛ وقتی جنگ می‌شود سینه سپر می‌کند. در درگیری‌ه
این جوان‌هایی که به جبهه اعزام نمی‌شدند ــ چه در دهه‌ی ۶۰ یعنی در جنگ 
تحمیلی هشت‌ساله، چه در این جنگ، چه در دفاع از حرم چقدر بودند که 
که ما را  کردند  یختند، درخواست می‌ کردند، اشک می‌ر یــه می‌ گر می‌آمدند 
بفرستید، می‌خواهیم جهاد کنیم؛ این سلحشوری است. جوان‌ها آماده‌اند؛ 
پس ایــن تصویر صد درصــد غلط اســت. من حــالا دو سه نمونه از وضعیّّت 

جوان‌هایمان را عرض کنم:

جـــوان ایــرانــی در جنگ 
ســـلـــحـــشور اســـــــت؛ در 
ــن  ــ ــن‌بیـ ــ ــت، روشـ ــ ــاسـ ــ سیـ
ــاس  ــنـ ــن‌شـ ــمـ اســـــــت، دشـ
است، آمریکا را می‌شناسد؛ 
کـــه  بـــــــــود  روزی  یـــــــک 
امور  در  ــود.  ــبـ نـ ایـــــــن‌جور 
دیــنــی دارای تــقیّّــد اســت؛ 
اعتکاف مال جوان‌ها است، 
ــت‌ودوّّم  ــ ــس ــ راه‌پیــــمــــایی‌هــــای بی
بهمن و روز قـــدس، در مــاه رمضان 
ــان روزه مـــال جـــوان‌هـــا اســت؛  بــا دهـ
هستند  اینها  هستند،  اینها  عمده 
یزی میکنند. جشن‌های  برنامه‌ر که 
خیابانی بــرای نیــمــه‌ی شعبان، بــرای 
ولادت امیرالمؤمنین و امام حسین؟ع؟ 
ــده، مال  ــر بــاب ش کــه ایــن چند ســال اخی
کنند.  جوان‌ها است، جوان‌ها این کارها را می‌
جشن‌ها و عزاهای مذهبی سرشار از جوان‌ها 
است. ‌تشییع شهدا با دست‌اندرکاری جوان‌ها 
کنند،  است؛ آنها هستند که از شهدا تجلیل می‌
کنند، آنها را بزرگ می‌دارند. جوان‌های  تمجید می‌
ما این گونه هستند. ماهواره‌هایی که آن روز گفتم در یک 
روز سه ماهواره می‌فرستیم، این را جوان‌ها می‌فرستند. تحقیقات دقیق علمی 
، در  ول‌های بنیادی، در زمینه‌ی نانو

ّ
را در زمینه‌ی هسته‌ای، در زمینه‌ی سلّ

زمینه‌ی دارو و غیر اینها، جوان‌ها انجام می‌دهند؛ جوان‌های ما اینها هستند. 
جوان مؤمن ما، چه در دانشگاه، چه در حوزه‌ی علمیّّه، چه در غیر اینها، این 
 این‌جوری است؛ هم حاضر است در جایی که لازم 

ً
خصوصیّّات را دارد، واقاًع

است ازخودگذشتگی کند، هم آمــاده است آنجایی که لازم است تحقیق و 
تدقیق کند، آنجایی که لازم است درس بخواند، آنجایی که لازم است در میدان 

سیاسی حضور پیدا کند؛ جوان ما این جور است.
! دینتان را، فکر سیاسی‌تان را، حضورتان را، آمادگی‌هایتان را،  یز جوان‌های عز
جدّّیّّتتان در امر پیشرفت کشور را حفظ کنید، وحدتتان را حفظ کنید. وحدت 
تِِ یکپارچه بر هر دشمنی فائق می‌آید.خداوند ان‌شــاء‌الله 

ّ
را حفظ کنید؛ ملّ

شماها را حفظ کند، این آمادگی‌هایتان را هم حفظ کند. ان‌شاء‌الله به زودیِِ زود، 
خداوند احساس پیروزی را در دلهای همه‌ی مردم ایران رواج بدهد.

جوان عزیز ایرانی



یخ، پیش از بعثت، در نوعی »لکنتِِ وجودی«  تار
گرفتار شده بــود. انسان، این معمایِِ چندوجهی، 
یـــزه  در مــخــتــصــات تــنــگــی از خــــون، قــبیــلــه و غر
محبوس مانده و سقف آرزوهایش، کوتاه‌تر از قامت 
، تشنه‌ی  ایستاده‌اش ترسیم شده بود. جهان آن روز
ــود؛ کــه انــســان را از سطح یــک حیــوان  »تــعریــف« ب
ناطقِِ ابــزارســاز به تــراز حقیقتی متعالی برکشد. در 
چــنیــن اتمسفر غــبــارآلــودی کــه انــســان در لابـــه‌لای 
چــرخ‌دنــده‌هــای جبر و جهل خُُــرد می‌شد، محمد 

؟ص؟ آمده بود تا طرحی نو دراندازد.
اغلب روایت‌های مرسوم، پیامبر را در قابِِ تغییر 
کنند، اما این  احکام یا  تحولات سیاسی محصور می‌
اینجاست:  پرسش  است.  گرایانه  تقلیل‌ خوانش، 
پیامبر اسلام پیش از آنکه جامعه‌ای نو بسازد، چه 
انسانی را مفروض گرفت و چه انسانی را پدید آورد؟ 
، یک کودتایِِ معرفتی علیه  بعثت، پیش از هر چیز
 ، بــود. پیامبر انسان‌شناسی مسلطِِ جهان باستان 
رســالــتــش مهندسی مــعــکــوس انــســانــی کــه مسخ 

شده بود.
جهان مدرن با تمام دستاوردهایش، بار دیگر انسان 
را در چرخ‌دنده‌های تکنولوژی و سرمایه به یک ابزار 
گرایی( و بحران  تقلیل داده است. نیهیلیسم )پوچ‌
هویت، فرزندان نامشروعِِ فراموشیِِ تعریفِِ حقیقیِِ 
انــســان‌انــد. پاسخ به شبهات پیــرامــون شخصیت 
پیامبر اسلام، بدون بازگشت به این نقطه کانونی، 
یه‌پرداز این  ابتر می‌ماند. پیامبر اسلام بزرگ‌ترین نظر
باره بود. او به ما آموخت که انسان بودن، یک مقام 
اکتــســابی و یک مسئولیت خطیر اســت. و شاید 
، همین تصویر  ، یکی از بزرگ‌ترین معجزات او امروز
باشکوهی باشد که از انسان، در آینه‌ی غبارگرفته‌ی 

یخ ترسیم کرده است. تار

پرده اول: کالبدشکافی انسان تقلیل�یافته 
)وضعیت پیشااسلامی(

برای فهم عظمت بنایی که پیامبر ساخت، ابتدا 
باید ویرانه‌ای را شناخت که بر آن پا گذاشت. انسان 
آن(،  هم‌عصر  تمدن‌های  البته  )و  جاهلی  عصر 
گرایی،  محصول  انسانی تقلیل‌یافته بود. این تقلیل‌
یک »نظام عقلانی‌شده‌ی قدرت« بود که برای بقای 

خود، نیاز داشت تا انسان را کوچک تعریف کند.
در این پارادایم، ما با »انسان قبیله‌ای« مواجهیم؛ 
که هویتش در »خــون« تعریف می‌شد.  موجودی 
»من« وجود نداشت، هر چه بود »ما« بود. اخلاق، 
تابعی از منافعِِ قبیله بود و حقیقت، در پایِِ تعصب 

یست  قربانی می‌شد. در کنار آن، »انسان ابزاری« ز
کرد؛ موجودی که ارزش او با خط‌کش »کارکرد«  می‌

سنجیده می‌شد. اگر شمشیر مــی‌زد یا تولید 
ــه، همچون  ــرن کـــرد، ارزشــمــنــد بـــود وگ مـــی‌

ــی مــحــســوب  ــنـ ــتـ ــخـ یـ ر کـــــــالایی دور
می‌شد. این نگاه، بستر زایش »انسان 
نابرابر ذاتی« بود؛ که زن، برده و بیگانه، 

بـــه‌خـــاطـــرِِ چیـــســـتـــی‌شـــان، فــاقــدِِ 
می‌شدند.  پنداشته  کــرامــت 

ــن مجموعه در  ، ای
ً
و نــهــایــتــاً

ــانِِ  ــس ســـایـــه‌ی ســنــگیــنِِ »ان
تـــقـــدیرزده« معنا مــی‌یــافــت؛ 

 » یچه‌ی »دََهر انسانی که خود را باز
و اراده‌های مرموزِِ بت‌ها می‌دید و فاقد 
هرگونه افــق روشـــن بـــرای مسئولیت 
قی بود. پیامبر با چنین »انسان  اخلا

مچاله شده‌ای« روبرو بود.

پرده دوم: انقلابِِ انسان�شناختی؛ سه 
ضربه بر پیکرِِ جمود

گانی که  ، تغییر زمیــن بــازی بــود. او با واژ هنر پیامبر
ظاهری ساده اما باطنی آتشین داشتند، ستون‌های 
ــد و ســه مفهوم  ایــن انسان‌شناسی جاهلی را لرزانـ
کلیدی را جایگزین کرد که پاسخگوی بسیاری از 

شبهات امروزی است:

۱. از »جبر قبیله« تا »فاعلیت اخلاقی«
، احیــای سوژه‌ی مختار   نخستین ضربــه‌ی پیامبر
ا  إِِّ�مَّ كِِرًًا وََ ا شََا بِِّ�سَّلََی إِِّ�مَّ ا هََدََیْْنََاهُُ ال

یادِِ »إِِّ�نَّ بود. قرآن با فر
كََفُُورًًا«، انسان را از خواب بیدار کرد. در منطق نبوی، 
انسان دیگر یک پیچ و مهره در ماشین قبیله نیست، 
 

ــّ�لُّ قــی مسئول اســت. آیــه »كُُ بلکه یک فاعل اخلا
نََفْْسٍٍ بِِمََا كََسََبََتْْ رََهِِنََیهٌٌ« )هر جانی در گرو دستاورد 
قی  ل فردیت اخلا خویش است(، اعلامیه‌ی استقلا
بود و درست در همین نقطه شبهه‌ی اسلام جبرگرا و 

ضد آزادی، رنگ می‌بازد. 

۲. از »سلسله‌مراتبِِ خون« تا »کرامتِِ ذاتی«
ــی نــظــام  ــ ــاشـ ــ ــف، فروپـ ــ ی ــعر ــ ــازت ــ ــحور ب ــ ــ  دومیـــــــن م
قََدْْ 

َ
گذاری مادی بود. پیامبر مفهوم انقلابی »وََلَ ارزش‌

مّْْ�رَّنََا بََنِِی آدََمََ« را به‌عنوان یک حقیقت  مطرح کرد.  كََ
در این هندسه‌ی جدید، کرامت نه اکتسابی است، 
ــه‌ای الهی  ــع نــه نـــژادی و نــه جنسیتی. کــرامــت ودی
ل  در ذات انسان اســت. رفتار عملی پیامبر با بلا
ید بن حارثه، و جایگاه رفیع زنان مسلمان   حبشی، ز

مصادیق این بازتعریف بود. او با این رفتارها، تئوری 
کرد و کسانی  خود را در آزمایشگاه جامعه اثبات می‌
ــتیزی یــا خشونت متهم  کــه اسلام را بــه زن‌ســ
یربنایی   این چارچوب ز

ً
کنند، غالباً می‌

کرامت،  گیــرنــد. وقتی  را نــادیــده مــی‌
ذاتی انسان تعریف شود، خشونت 
یــا تبیعض، نوعی انــحــراف از ذات 

دین محسوب می‌شود. 

۳. انــســان؛ پــــروژه‌ی »در 
حال رشد«

ــا به   ســومیــن رکـــن، نــگــاه پویـ
 ، انــســان اســـت. در سیـــره پیامبر
ــده یــا  ــام‌شــ ــمــ ــ ــان مــــوجــــودی ت ــســ ــ ان
بسته‌بندی‌شده نیست. او پروژه‌ای 
ــه مــمــکــن  ــت کــ ــ ــد اسـ ــ ــال رشـ ــ در حـ
ــا هــمــواره امکان  ــت ســقــوط کــنــد، ام اس
به‌عنوان  انسان‌ها  با  پیامبر  دارد.  برخاستن 
استعدادهای کشف‌نشده مواجه می‌شد. نگاه 
او تربیــتــی بــود، اصلاحـــی بــود، نــه حــذفــی. تصویر 
یکاتوری پیامبر شمشیر به‌دست و بی‌رحم که  کار
رسانه‌های مدرن یا قرائت‌های تکفیری می‌سازند، با 
این اصل در تضاد است. تقدم تزکیه بر تنبیه و تقدم 
رحمت بر غضب در سیره‌ی ایشان، نشان می‌دهد 
که هدف، حذف گناهکار نبوده است، حذف گناه 

و احیای انسان است.

پرده سوم: تولد انسان متعادل 

خروجی این کارخانه‌ی انسان‌سازی چه بود؟ پیامبر 
الــگویی از انسان را ارائــه داد که نه شبیه به انسان 
لیبرال غربی است که در زنــدان خودخواهی اسیر 
است و نه شبیه به انسان سنتی شرق است. انسان 
، »جمع اضداد« است: هم »عبد« است  تراز پیامبر
و در برابر هستی؛ خاشع، و هم کنشگر است و در 
. هم اهل عقل و تدبیر است،  گر برابر ظلم؛ طغیان‌
و هم اهل اشراق و شهود. هم  فردیت دارد و مسئول 
قبرِِخویش اســت، و هم مسئولیت جمعی دارد و 
؛ مسئول. این انسان، در برابر هیمنه‌ی  در برابر غیر
، کرامتش را نمی‌بازد، چرا که خود را متصل  ر و زور ز
گرا  به منبع لایــزال عزت می‌داند. در برابر رنج، پوچ‌
نمی‌شود، چرا که جهان را هدفمند می‌بیند. و در 
راهِِ بازگشت  که  نــاامیــد نمی‌شود، چــرا  برابر خطا، 
ــودی بـــرای بــازســازی  ــه( را یــک مکانیسم وجـ ــ )توب

شخصیت می‌داند.

آن لحظه که انسان از زیر آوار بیرون کشیده شد!
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مسئولیت در برابر رنج
روزی شــتری را دید كه زانوهایش 
ــنوز بــار سنگینی  بسته شــده و ه
برروی آن است . گفت به صاحب 
شتر بگویید خود را برای مواخذه 

خداوند در روز قیامت آماده كند.

اخلاق برتر
كــافری را كه در جنگ اسیــر شده 
یرا اعتقاد داشت كه  بود، آزاد كرد ز
قـــی اســت كه  او مــرد خــوش اخلا

همواره با عفت رفتار می كند.

حق�خواهی آزاد
مردی بادیه نشین در زمانی كه او در مدینه 

كم بــود، به سراغش آمــد و یقه  هم پیامبر و هم حا
او را گرفت كه باید خرماهایی كه از من قرض گرفته بودی، 

برگردانی. اصحاب عصبانی شدند و خواستند با آن مرد بــرخورد 
كنند. پیامبر برآشفته شد و گفت شماها باید طرف صاحب حق را بگیرید 

كم بدون لرزش  من برای همین مبعوث شده ام تا هركسی بتواند حق خود را از حا
صدا بگیرد.

امید پایدار
ئم روز قیامت فرا رسید، به كار خود  گر در حال كاشتن نهالی بودید و علا گفت ا

ید. ادامه دهید و نهال را بكار

آسان�گیری
گروهی از اصحاب خود را برای تبلیغ اسلام به منطقه ای دیگر فرستاد. قبل از 
سفر از او پرسیدند تا چگونه این كار را انجام دهند. گفت تعلیمشان دهید و 
آسان بگیرید. سه بار از او این را پرسیدند و هر بار جواب همین بود بارها گفت 

یرا مبعوث نشده ام تا آن ها را به زحمت بیاندازم. كه بر مردم آسان بگیرید ز

رحمت به حیوان
گفت مبادا قبل از ذبح گوسفند، در جلوی چشمان گوسفند چاقو را تیز كنید. 
ید.  ید در دل حیــوان غصه بیانداز بدانید كه حیــوان هم می فهمد ،حق ندار

گفت زنی به بهشت رفت و تنها كار خوبش این بود كه به گربه ای غذا می داد.

آراستگی و وقار
روزی مــردی را دید كه ژولیــده اســت. گفت آیا در خانه ات روغــن نبود تا با آن 
موهای خود را مرتب كنی؟ گفت اسراف همیشه حرام است مگر برای خرید 
. خودش همیشه عطر گل بنفشه می زد و در سفر هم همواره  و استفاده از عطر

یش  آن را با خود می برد می گفت ر
یرا  یــد ز های خود را كوتاه نگه دار

به تمركز و حافظه تان می افزاید.

عدالت در قدرت
در زمانی كه قدری با كفار صلح 
شده بود. به قصد خریدن زمینی 
در مــنــطــقــه خـــوش آب و هـــوای 
ــازم انــجــا شـــد. چند  ــ طـــائـــف، ع
روز بعد برگشت و گفت كه قبلا 
همه زمین ها را مردم خریده اند... 
زور  بــه  كم  حا بعنوان  نخواست 

چیزی را تصاحب كند.

کرامت دختر
در زمانی كه دختران سنگسار می شدند، 
دختران خود را برروی زانــو می نشاند و در جلوی 
دیگران آنها را می بوسید تا محبت را بیاموزند. از او پرسیدند 
یحانه  ؟ گفت هر دو خوبند اما دختر ر فرزند پسر بهتر است یا دختر
است، برگ گل است. وقتی پسرش ابراهیم در سن خردسالی فوت كرد، 
یه از رحم است.  بسیار گریست. گفتند چرا اینقدر بی تابی می كنی؟ گفت گر

كسی كه رحم ندارد، خدا هم به او رحم نمی كند.

صداقت علمی
هنگام دفن پسرش ابراهیم، كسوف شد. همه مــردم این را به دلیــل مصیبتی 
دانستند كه به پیامبر وارد شده، حتی كفار هم كم كم داشتند ایمان می آوردند 
اما او از این موقیعت استفاده نكرد. به بالای منبر رفت و گفت خورشید نه برای 
من و نه بــرای هیچ كس دیگر نمی گیــرد و نخواهد گرفت. خورشیــد گرفتگی 

نشانه قدرت خداوند است.

احترام به طبیعت
گل را می بویید و می گفت كه این بوی بهشت است و باید به گل ها و درخت 

ید. ها احترام بگذار

هشدار تاریخی
به او گفتند این كه در قرآن آمده است كه مسیحیان و یهودیان، كشیشان و احبار 
)علمای دین یهود( را به جای خدا می پرستند، به چه معنا است؟ گفت همین 
كه حرف های علمای دین خود را به عنوان حرف خدا می پذیرند و تحقیق نمی 
كنند، یعنی پرستش. به اصحاب گفت كه هر چه بر سر یهود و مسیحیت آمده، 
، علمای دینشان را  بر سر امت من هم خواهد آمد و زمانی می رسد كه آن ها نیز

به جای خدا بپرستند.
او پیام آور اسلام بود رحمه للمومنین، رحمتی برای جهانیان.

در سایه�سار سیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره محمد ؟ص؟
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تمام وقت خود را در زندگی صرف کار نکنید. دادن 
یرا  فرصت‌های تفریح به خود، بسیار مهم است؛ ز
در این صورت، سرحال‌تر و بانشاط‌تر به کار اصلی 
، به زندگی  گردید. روح شــاد و امیـــدوار خــود بازمی‌
لبخند می‌زند و روزگار را سبز و خرم می‌کند، اسباب 
ــان، شــادی  ــرافی ســعــادت را فــراهــم مــی‌ســازد و بــه اط
و نشاط هدیه می‌دهد. در حقیقت، با شادمانی و 
که زندگی را  نشاط می‌توان ویژگی‌هایی را پرورانــد 
که در روایتی  مفرح و لذت‌بخش می‌سازند، چنان‌
آمده است: خوش‌حالی، مایه انبساط روان و امری 

نشاط‌برانگیز است.
، پس از توصیف  قیس بن سعد، از یاران جوان پیامبر
گوید: به خدا سوگند، آن  خوش‌رویی رسول خدا می‌
حضرت با آن خوش‌رویی و لبخند، هیبتش از همه 

بیشتر بود.
در فرهنگ دینی، بخشی از زندگی به امور عبادی، 
بخشی به کــار و تلاش و بخشی نیــز به استفاده از 
ل اختصاص یافته است.  لذت‌های مشروع و حلا
کمکی به  نشاط و سرور برخاسته از این لذت‌ها، 
یرا بدن و روان خسته  اجرای دیگر برنامه‌هاست؛ ز

را ترمیم و نیرو و تلاش انسان را چند برابر می‌سازد.
یــن پــاســخ دیـــن بــه »چگونه  یــبــاتر یــســتــن، ز شـــاد ز
یستن« اســت؛ پاسخی بــرای شما جوانانی که در  ز
پی یافتن نگاه دین به شــادی هستید و راهــی برای 
زندگی هدفمند می‌جویید و از پوچی و بی‌حالی 

ــا اســت،  کــه از شاخصه‌های وابستگی بــه دنی
یــزانیــد. پیامبر اسلام، دینی سرشار از  گر
شادی و حلاوت آورد، ولی این دین، شادی 

بی‌حد و مرز را به‌ویژه برای نسل 
چنین  یــرا  ز نمی‌پسندد؛  جــوان 
شادی با سبک‌سری، بی‌قیدی 
و توهین همراه است. دین اسلام، 
گیری از  ــه بـــهـــره‌ ــه ب ــوصی ورای ت
ل، جوانان را به  شادی‌های حلا
شناخت و انــس بــا شــادی‌هــای 
و  تعالی‌بخش  و  معنوی  عمیق 
ماندگار  یبایی‌های  ز با  آمیخته 
ــچــه‌ای نــو از  ی فــرامــی‌خــوانــد و در

گشاید. نشاط را به روی آنان می‌
کـــوشـــد از  جـــــوان دیــــــــن‌دار مـــی‌
دنیــا  بــه مظاهر  ــود  وابستگی خ
بــکــاهــد و در مــســائــل زودگــــذر 
یــرا مــی‌دانــد هرچه  غــرق نشود؛ ز
وابـــســـتـــگـــی‌اش بـــه لـــذت‌هـــای 

ــزایـــش یـــابـــد، افــســردگــی و انـــدوه  آنـــی افـ

بیشتری را باید تحمل کند. مراد 
، آن شـــادی  ــادی زودگــــــذر ــ از ش

اســـت کــه از بی‌نیـــــازی و زهــد 
گیــرد، بلکه  ســرچــشــمــه نــمــی‌
بــه سبب هیــجــان‌هــای منفی 

ــواد  و عــوامــلــی هــمــچــون مـ
، مــشروبــات الکلی  مخدر
یــان‌بــار  و فــعــالیــت‌هــای ز
گــونــه  آیــد. ایــن‌ پــدیــد مــی‌

ــا، وابـــســـتـــه به  ــ ــادی‌هـ ــ شـ
ــت و  ــ ــل اس ــایـ ــاب و وسـ ــبـ اسـ

تــا اســبــاب آن فــراهــم نــبــاشــد، بــه دست 
، میوه عقل است.  نمی‌آید. نشاط و سرور

ک شــادمــانــی را نــبــایــد بــه هــوس  ــا فــرصــت‌هــای پـ
آلوده کرد.

که مــی‌دانیــد، جــوان بــرای آرامــش روح و روان  چنان‌
و داشتن دوران جوانی فرح‌بخش، به تفریح سالم 
و شـــادی نیـــاز دارد تــا در بــرابــر هــجــوم رهــزنــان دل و 
کنند و  رواج‌دهندگان ناهنجاری، از او محافظت 
او را به ساحل امن برسانند. امنیت دوران جوانی در 
گرو آن شادمانی است که به فضیلت‌های انسانی 
آراسته و از هر پلیدی و زشتی، پیراسته باشد. بر اثر 
، زلالی و صفای جوان گرفتار  بی‌توجهی در این امر
کج‌روی‌ها می‌شود که در نتیجه آن، تمام زندگی‌اش 

را خواهد باخت.
در کنار نشاط روحـــی، دیــن بــه سلامــت جسم 
نیـــز تــوجــه ویـــژه دارد و ورزش را یــکــی از 
مهم‌ترین عوامل شادابی معرفی می‌کند. 
ســالــم  ــی  ــرمـ ــرگـ سـ ــم  ــ ه ورزش، 
اســت و هم ابـــزاری بــرای تقویت 
و  ــت  ــاوم ــق م ــت،  ــاع ــج ش اراده، 
حفظ  روان،  نشاط  جوانمردی. 
ــی و  ــوانـ شـــــــادابی و طــــــراوت جـ
نیروی  ــابی  ــ یـ ــاز ــ بـ هـــمـــچـــنیـــن، 
جسمی با ورزش تحقق می‌یابد. 
و  سالم  سرگرمی‌های  از  ورزش، 
نشاط‌آور است. برخی ورزش‌ها 
کــنــنــده  مــانــنــد کــشــتــی، تــقویــت‌
روحیــه جــوان‌مــردی، شجاعت، 
حــق‌طــلــبــی و ســـتـــم‌ســـتیزی در 
جــوان اســت. ورزش‌هـــایی چون 
ــدازی و ســوارکــاری  ــرانـ شــنــا و تیـ
نیــز بر مقاومت جسم و روح در 
ــی و  ــدگ ــط ســخــت زن ــرای ــر ش ــراب ب
آسیب‌های اجتماعی می‌افزاید و جوان را 
سالم و بدنش را برای رزم و دفاع، چابک و 

قوی می‌سازد.
پیامبر خدا، نیرومند 
ساختن بدن را سبب 
ــی  ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ــوش‌بـ ــ خـ
مــــــی‌دانــــــســــــت و 
ورزش‌هـــــای یــادشــده 
ــــدازی  ــران ــ را مـــی‌ســـتـــود. بـــه تی
یرا از بهترین  پایبند باشید؛ ز
سرگرمی  سرگرمی‌هاست. 
در چند چیز است: تربیت 
اســـــب و تیــــــرانــــــدازی. 
سرگرمی  یــن  مــحــبــوب‌تر
سوارکاری  خداوند،  نزد 
و تیــــــرانــــــدازی اســــت. 
ــا و  ــود، شــن ــ ــه فرزنـــــــدان خـ بـ

ید. تیراندازی بیاموز
پیامبر خدا پیش از شروع جنگ احد، پسران کمتر 
از پانزده سال را به مدینه بازگرداند. حتی به برخی 
نوجوانان نیــز با وجــود رسیــدن به ایــن ســن، دســتور 
بازگشت داد؛ اما وقتی شنید یکی تیرانداز ماهری 
اســت و دیــگری در کشتی تــوانــایی دارد، به هر دو 

اجازه شرکت در نبرد داد.
حضرت محمد بــرای تقویت روحیــه جــوان‌مــردی 
کرد. از  و غیرت در جوانان، مسابقه‌هایی برگزار می‌
نبرد تبوک،  از  بازگشت سپاه اسلام  جمله هنگام 
مسابقه سوارکاری ترتیب داد و شتر خود را در اختیار 
اسامه گذاشت. اسامه سوار بر شتر پیامبر از همه 
یــاد می‌زدند که پیامبر برنده  گرفت. مردم فر پیشی 
شد، اما حضرت با صدای بلند فرمود: اسامه پیشی 
گرفت و برنده شــد؛ یعنی ســوارکــار مهم اســت، نه 

مرکب.
قی  پیامبر خدا به قهرمان‌پروری مثبت در زمینه اخلا
و روحی اهمیت می‌داد و هنگام داوری در مسابقه‌ها، 
یاران خود را به قهرمانی در میدان فضیلت‌ها تشویق 
کرد. نوشته‌اند روزی پیامبر از محله‌ای در مدینه  می‌
می‌گذشت که گروهــی از جوانان سرگرم زورآزمــایی 
کردند تا معلوم شود  بودند. سنگ بزرگی را بلند می‌
چه کسی قوی‌تر است. از پیامبر خواستند داوری 
کند. حضرت پذیرفت و در پایان فرمود: می‌خواهید 
نیرومندترین،  کیست؟  شما  نیرومندترین  بگویم 
کسی است که هنگام عصبانیت، خشم بر او چیره 
نشود، بلکه او بر خشمش چیره شود و خشمش او 
گاه که چیزی را  را از راه رضای خدا خارج نکند؛ و آن‌
دوست دارد، این دوست‌داشتن او را از رضای خدا 
غافل نسازد و بتواند میل و رغبت خود را کنترل کند.

ــرای تــقویــت  ــ حــضــرت مــحــمــد ب
ــردی و غیــرت  ــوان‌مـ ــه جـ ــ وحی ر
در جـــوانـــان، مــســابــقــه‌هــایی 
برگزار می‌کرد. از جمله هنگام 
بازگشت سپاه اسلام از نبرد 
تـــبـــوک، مــســابــقــه ســـوارکـــاری 
ــرتیــب داد و شــتــر خـــود را در  ت
اختیار اسامه گذاشت. اسامه 
ســـوار بــر شتر پیامبر از همه 
ــاد  ــ ی پیــشــی گـــرفـــت. مــــردم فر
می‌زدند که پیامبر برنده شد، 
ــا حــضــرت بـــا صــــدای بلند  امــ
فرمود: اسامه پیشی گرفت و 
برنده شد؛ یعنی سوارکار مهم 

است، نه مرکب.
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گاهانه نشاط آ



در نگاه پیامبر اکرم‌ ؟ص؟، »زن« پیش از آنکه یک نقش 
اجتماعی یا یک عنوان خانوادگی باشد، انسانی 
کامل با کرامت ذاتی بود؛ کرامتی که نه از عرف زمانه 

یشه در نگاه  می‌آمد و نه از امتیاز طبقاتی، بلکه ر
توحیدی به انسان داشت. جامعه‌ای که پیامبر 

در آن مبعوث شــد، زن را یــا کـــالایی قابل 
ارث مــی‌دانــســت، یــا مــوجــودی 
ــه‌دو کــه حـــضورش تنها در  درجــ
کـــرد. در  ــدا مـــی‌ حــاشیــه معنا پیـ
گفتن از  چنین فــضــایی، سخن 
شأن انسانی زن، نه یک اصلاح 
جزئی، بلکه یک انقلاب فکری 

تمام‌عیار بود.
پیامبر ؟ص؟ ، تغییر نگاه به زن را 
از سطح رفتارهای ظــاهری آغاز 
نــکــرد، بلکه ابــتــدا بــنیــان فــکری 
جامعه را اصلاح کرد. وقتی قرآن 
ــرد »از یک  ــرد کــه زن و م اعلام ک
یــده شــده‌انــد، در واقع  نفس« آفر
را  جنسیتی  برتری‌طلبی  یشه  ر
هـــدف گــرفــت. ایـــن بیـــان ســاده 
اما عمیق، پیــام روشنی داشت: 
تـــفـــاوت جــنــسیــت، بـــه معنای 

این  پیامبر  نیست.  انسانیت  در  تفاوت 
 ، معنا را در عمل نیز تثبیت کرد؛ نه با شعار

بلکه با رفتار روزمره خود.
در زمانی که تولد دختر ننگ شمرده می‌شد و برخی 
ک  پدران از شدت شرم، فرزند دختر خود را زنده به خا
می‌سپردند، پیامبر ایستاد و فرمود: » مردی که دارای 
فرزند دختر می باشد مورد رحمت الهی قرار دارد«. او 
با این جمله کوتاه، یک فرهنگ پوسیده را به چالش 
کرد،  ابــراز شــادی می‌ از تولد دختر  کشید. نه‌تنها 
بلکه تربیــت و احترام به او را راهی برای قرب الهی 
می‌دانست. این نگاه، زن را از حاشیه ترس و تحقیر 

بیرون آورد و در مرکز خانواده و جامعه نشاند.
رفتار پیامبر ؟ص؟ با دخترش فاطمه‌ زهرا‌ علیهاالسلام، 

نمونه عینی همین نگاه بود. برخلاف 
کـــه دخــتــر  عـــرف آن روز 

حتی در خانه پدر جایگاه روشنی نداشت، پیامبر 
هنگام ورود فاطمه از جا برمی‌خاست و دست او را 
 عاطفی نبود؛ یک پیام 

ً
می‌بوسید. این رفتار صرفاً

نشان  می‌خواست  پیامبر  ــت.  داش اجتماعی 
دهــد که احــتــرام به زن، نشانه ضعف نیست، 

قی است. بلکه نشانه بلوغ اخلا
، پیامبر زن  در چارچوب خانه نیز
را شریک زندگی می‌دانست، نه 
کید  یردست مرد. ایشان بارها تأ ز
کردند که » بهترین شما كسى  می‌
است كه براى خانواده اش بهتر 
بــاشــد، و مــن از همه شما بــراى 
خــانــواده ام بهترم. زنــان را گــرامى 
نــمى دارد، مگر انــســان بزرگـــوار 
و به آنــان اهانت نــمى كند مگر 
.«. این  شخص پََست و بى مقدار
جابه‌جا  را  ارزش  میعار  جمله، 
کـــرد. دیــگــر فــقــط شــجــاعــت در 
میدان جنگ یا شرافت قبیله‌ای 
ک برتری نبود؛ بلکه نوع رفتار  ملا
مرد با همسر و خانواده‌اش، میعار 
کرامت شد. پیامبر خود در خانه 
کرد، لباس می‌دوخت، به  کار می‌
گوش مــی‌داد و هرگز  سخنان همسرانش 

شأن خود را بهانه تحقیر زن قرار نداد.
پیامبر ؟ص؟ حق انتخاب و اراده را به زنان برگرداند. 

در جامعه جاهلی، زن اغلب بدون رضایتش 
گیری  به ازدواج درمی‌آمد و حق تصمیم‌

ــاره ســرنــوشــت خــود نــداشــت.  ــ ب در
 اعلام کــرد که 

ً
یــحــاً پیامبر صر

رضــایــت زن شــرط اساسی 
هیـــچ  و  اســـــت  ازدواج 

پیوندی بدون خواست 
او مشروعیت ندارد.

کـــــــرم ؟ص؟  ــر ا ــ ــب ــ ــام ــ پی
همچنین نگاه جامعه 

به احساسات زن را اصلاح 
یــــــــه، مــحــبــت،  ــرد. گر ــ ــ کـ

آن ضعف  از  پیـــش  ــاز عــاطــفــی،  ــ نی و  دلبستگی 
شمرده می‌شد؛ اما پیامبر ؟ص؟ نشان داد که عاطفه، 
یختن  بخشی از کمال انسانی اســت. او از اشک ر
کرد و زنان را  ابا نداشت، محبت خود را پنهان نمی‌
به‌خاطر احساساتشان سرزنش نمی‌نمود. در نگاه 
 احساسی بلکه انسانی 

ً
ایشان، زن نه موجودی صرفاً

متوازن بود با ترکیبی از عقل، عاطفه و اراده.
، پیامبر زن را حذف نکرد.  در عرصه اجتماعی نیز
کردند،  زنان در بعیت‌ها حضور داشتند، پرسش می‌
کردند و حتی در مسائل مهم اجتماعی  اعتراض می‌
نظر می‌دادند. پیامبر نه‌تنها مانع این حضور نبود 
، بلکه آن را به رسمیت می‌شناخت. ایــن حضور 
هم با ‌ضابطه بود هم بدون تحقیر وحذف . زن، در 
از جامعه  کرامت و مسئولیت، بخشی  چارچوب 

اسلامی به‌شمار می‌آمد.
گاه برای  نکته مهم این است که حضرت رسول هیچ‌
دفاع از زن، به دشمنی با مرد روی نیاورد. او به‌دنبال 
بازگرداندن  به‌دنبال  بلکه  نبود،  جنسیتی  جنگ 
تعادل بود. مرد را مسئول، و زن را محترم معرفی کرد؛ 
بــدون آنکه یکی را قربانی دیــگری کند. ایــن نگاه، 
نه افــراط بود و نه تفریط؛ بلکه نگاهی حکیمانه و 

انسانی بود.
ــا مسئله زن، نه  ــرم‌ ؟ص؟ ب ــ ک در مــجــمــوع، پیــامــبــر ا
احساسی برخورد کرد و نه شعاری. او با اصلاح باورها، 
گذاری عادلانه، زن را به جایگاه  تغییر رفتارها و قانون‌
واقعی‌اش بازگرداند. جایگاهی که نه ساخته دست 
فرهنگ بود و نه اسیر افراط‌های مدرن؛ بلکه 
یــشــه در حــقیــقــت انــســان داشـــت.  ر
شاید بــه همین دلیــل اســت که 
ــرن‌هــا، هـــنوز هــم هر  پــس از ق
بـــاره زن،  ــازه‌ای در ــ سخن ت
ــر بــخــواهــد انــســانــی  ــ گ ا

یــر باید  گز باشد، نــا
ــنـــار سیـــره  کـ از 

عــبور  پیامبر 
کند.

ن،  پیامبر اکرم‌ ؟ص؟ با مسئله ز
نه احساسی بـــرخورد کــرد و نه 
شــعــاری. او با اصلاح باورها، 
تغییر رفتارها و قــانون‌گــذاری 
ن را بـــه جــایــگــاه  عــــادلانــــه، ز
واقعی‌اش بازگرداند. جایگاهی 
که نه ساخته دست فرهنگ بود 
ن؛  و نه اسیــر افــراط‌هــای مــدر
یشه در حقیقت انسان  بلکه ر
داشـــت. شاید بــه همین دلیــل 
ن‌هــا، هنوز  است که پس از قر
هــم هــر سخن تــــازه‌ای دربـــاره 
ن، اگر بخواهد انسانی باشد،  ز
ــره  یـــر بـــایـــد از کـــنـــار سیـ نـــاگز

پیامبر عبور کند.
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یخ  تار در 
، هرگاه نور نبوت  بشر
بر دل‌هــای تیره تابیده، 
ــون  ــرگـ ــان دگـ ــــســ نـــه‌تـــنـــهـــا ان
گشته  یباتر  شــده، بلکه جهان نیــز ز
اســت. اما در میــان همه پیـــام‌آوران هدایت، پیامبر 
اسلام حضرت محمد مصطفی ؟ص؟ جــلــوه‌ای یگانه از 
آن جمال الهی است که انسان و هستی را با نگاه محبت 
یبایی بازتعریف کرد. او نه تنها پیام‌آور ایمان، که معلمِِ  و ز
یباییِِ زندگی بود؛ بلکه آموزگار نگاهی شد که در آن هر  ز
موجود، نشانی از حق یافت و هر انسان، فرصتی برای رشد 

و رحمت گشت.
، مفهومی ظــاهری یا تزئینی نیست؛  یبایی در نگاه پیامبر ز
بلکه جمالِِ حقیقت است. او با نگاه توحیدی خویش، جهان 

را آییــنــه‌ی صفات خــدا دیــد؛ پــس هیــچ مــوجــودی را بی‌ارزش 
ندانست و هیچ انسانی را مطرود نانگاشت. این دیدگاه، اساس آن 

انقلاب روحی بود که جاهلیّّت خشن عرب را به فرهنگی سرشار 
یبایی  از محبت و کرامت بدل ساخت. در منطق نبوی، ز
کامی‌ها؛  ، حتی در رنج‌ها و نا یعنی دیدن حق در هر چیز
چون همه چیز در نظام آفرینش، برای تعالی انسان معنا 

دارد.
یباتر کرد. قرآن او  یبا، جهان را ز پیامبر اسلام، با اخلاق ز
قٍٍ عََظِِمٍٍی« خواند؛ یعنی او خود میعار 

ُ
ى خُُلُ

َ
عََلَ

َ
کََّ لَ

ن
إِِنَّّ را »وََ

قــی، شعاعی  یبایی اخلا ، ز یبا است. در رفتار او اخلاق ز
از جمال الهی بود: لبخند در برابر دشمن، عفو در هنگام 
قــدرت، صداقت در سخن، و فروتنی در اوج عظمت. از 
یبایی تنها در چهره نیست، در رفتار است؛ در  ، ز دید او
آنکه انسان بتواند از محدودیتِِ خودخواهی به وستِِع 

عشق الهی برسد.
، انسان را دعــوت کــرد که دنیــا را با چشم رحمت  پیامبر
ببیند، نه با داوری‌هــای تیــره. نگاه او نه بدبینانه بود و نه 
منفعل؛ واقع‌بینانه و امیدآفرین بود. فرمود: »تبسّّمُُکََ فی 

وجهِِ أخکََی صدقه« — لبخند تو صدقه است؛ یعنی عمل کوچکِِ 
نگرشی،  چنین  کیــنــه‌هــاســت.  از  ــر  ــ بزرگ‌ت جهانی  ساختنِِ   ، مهر

یبایی در زندگی شد: فقهی که بر مبنای عشق، احترام،  گذار فقه ز بنیان‌
 حکم و الزام.  فقهی که در آن بد دیدن و بد 

ً
و رشد تعریف می‌شود، نه صرفاً

یبایی و نشر خوبی¬ها و اشتراک گذاری  گفتن و اندیشیدن حرام و تکثیر ز
شادی ها واجب.

یبا از طریق انسانِِ  پاییِِ جهانِِ ز ، رسالت محمدی در جوهر خود، بر . از این‌رو
یبا است؛ انسانی که قلبش چراغ هدایت و نگاهش ابزار سازندگی است.  ز

ــر  ــ ــب ــ ــام ــ پی
ــن آورد،  ــ نـــه تــنــهــا دی

بلکه شیـــوه‌ی دیــدن و 
احساس کــردن را نیز تغییر 

داد؛ او به بشر آموخت که حقیقت را باید با قلبی 
زلال و چشمی روشن ببیند، تا بتواند عدالت، مهر و 

آرامش را در جامعه جاری سازد.
این نگاه نــبوی، امروز هم بــرای همه انسانها، راهــی روشن 

یبا دیدن  یبا بسازد، باید از ز است. هر که بخواهد دنیای ز
کند؛ باید در هر انسان، احتمال خیــر را  آغــاز  انسان‌ها 
یبا،   ضعف یــا خطا. ساختن جهان ز

ً
ببیند، نــه صــرفــاً

نیازمند اخلاق نبوی است؛ نگاهی که هیچ سنگی را از 
یکی‌ای را بدون  دایــره‌ی محبت بیرون نمی‌افکند و هیچ تار

چراغ امید رها نمی‌کند.
کــرم ؟ص؟ با سیــره‌ی خویــش، نشان داد که  در حقیقت، پیامبر ا

یبایی حقیقی، حاصل شناخت و محبت اســت. معرفت،  ز
چشم انسان را باز می‌کند تا هماهنگی خلقت را ببیند، و محبت، 

دســت انسان را به ساختن آنچه خــوب و درســت است 
وا‌مــــی‌دارد. هر جا ایــن دو به هم پیوند خورنـــد، انسان به 

یبا و جامعه‌ی متعالی نزدیک می‌شود. جهانِِ ز
گر آن  یــاد می زنیم ا با صدای بلند از نای و حنجره قلم فر
روزهــا درســراپــرده نحس و نجس جاهلیت تنها نور او بود 
که توانست این بشر شرآفرین جاهلی را به انسانی آن سان 
یبا تبدیل کند و جامعه تار و بی¬قرار گورکن¬های  مهربان و ز
دختران را به قرار ))فبما رحمه من الله...((تــغییــر ماهیت 
دهد در جاهلیت مدرن امروزی نیز دوباره همان نور است 
که می¬تواند شب¬زده های حیران علف¬زار مستانگی و 
وحوش در قفس هوس را  ارمغان نجات هدیه دهد. باز کند 
بقچه مهربانی اش را تا بی نــوازش نماند یتیمی و گرسنه 
نخوابد کودکی و شرمنده نگردد پدری و مادری تا گل کند 
کاشته ها و داشته ها و انباشته های آدمی نه احتکار شود و 
باشد نان قیمت جان. قانون گل محمدی مگر غیر از این است که 
وقتی بشکفد همه جا را همه کس را و تا هر کجا معطر می کند بی 

پرسش از نام و جا و مکان و نژاد .
آینه‌ی  کنیم، باید همان  یبا  را دوبـــاره ز گــر امروز بخواهیم جهان  ا پس 
محمدی را در دل خــود صیقل دهیـــم؛ آیــنــه‌ای کــه در آن، انــســان جلوه‌ی 
خداست و زمین، بستری برای مهرورزی. پیامبر ؟ص؟ در حقیقت، پیام‌آور آن 
یبایی را نه در داشته‌ها، بلکه در بودن‌ها و رفتارها می‌جویند.  نگاه بود که ز
یبا سخن  یبا بیندیشند، ز گر انسان‌ها ز یبا می‌شود، ا او پیــام داد: جهان ز

یبا رفتار کنند. بگویند، و ز

جهانی که زیبا شد
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وز بخواهیم جهان  پس اگر امر
ــم، بــایــد  ــنیـ یـــبـــا کـ را دوبـــــــاره ز
همان آینه‌ی محمدی را در دل 
ــود صیــقــل دهیــــم؛ آیــنــه‌ای  خـ
ــان جـــلـــوه‌ی  ــسـ ــه در آن، انـ کـ
ــتری  ــس ــت و زمیــــــن، ب ــداسـ خـ
زی. پیامبر ؟ص؟ در  ور برای مهر
حقیقت، پیـــام‌آور آن نگاه بود 
یبایی را نه در داشته‌ها،  که ز
بــلــکــه در بـــودن‌هـــا و رفــتــارهــا 
می‌جویند. او پیــام داد: جهان 
ــر انــســان‌هــا  ــود، اگ ــی‌ش یــبــا م ز
سخن  یــبــا  ز بیندیشند،  یــبــا  ز

یبا رفتار کنند. بگویند، و ز



ــا مــخــالــفــان و  ــرم‌ ب ــ ک ــار پیــامــبــر ا رفــت
از  حتی دشمنانش چنان سرشار 
مهربانی، اخلاق‌مداری و مدیریت 
ــه الـــگویی  ــه تــبــدیــل ب الــهــی بـــود ک
یخ شد. پیامبری که  ماندگار در تار
بود،  انسان‌ها  هدایت  یتش  مأمور
گــاه بــا نفرت و خشونت کار  هیــچ‌

 ، را پیــش نبرد؛ بلکه محبت، صبر
مدارا و بزرگــواری را اساس رفتار خود قرار 

داد. قرآن نیز همین ویژگی را روشن و شفاف 
قٍٍ عََظِِمٍٍی«. 

ُ
عََلى خُُلُ

َ
كََ لَ

إِِ�نََّ معرفی می‌کند: »وََ
کــرد، امــا این  او باید مــردم را هدایت مــی‌

هدایت از مسیر اخلاق و عطوفت 
ــر قــهــر و  گــذشــت، نــه از مــسی مــی‌
ــعْْ 

َ
»ادْْفَ گوید  قرآن می‌ .وقتی  تحقیر

حْْسََن«، یعنی بدی را با 
َ
تِِی هِِیََ أَ

�لََّ
بِِا

خوبی جواب بده؛ پیامبر این فرمان 
داد. دشمنانش  را در عمل نشان 
سال‌ها او را آزار دادنــد، اما او حتی 
رفــتــار تحقیرآمیز  ــدرت،  قـ اوج  در 

یا انتقام‌جویانه نشان نــداد. نمونه‌اش 
فتح مکه است؛ جایی که می‌توانست حکم سخت بگذارد، 

اما گفت: »اذهبوا فأنتم الطلقاء«؛ آزادید. حتی وقتی قرآن می‌فرماید: 
هُُمْْ«، یعنی این نــرم‌خویی پیامبر چیزی نبود 

َ
ِ لِِنْْتََ لَ

بِِمََا رََحْْمََهٍٍ مِِنََ اللَّهِ��
َ
»فَ

. اگر خشن بــود، مــردم از اطرافش پراکنده  جز جلوۀ رحمت خدا در وجــود او
 مخالفان، 

ً
می‌شدند. این نشان می‌دهد که اصلِِ رفتار پیامبر با مردم، مخصوصاً

مدارا، رفق، مهربانی و دعوت آرام بود؛ با اینکه همین مردم، بارها او را تمسخر 
و آزار دادند.

گرفتن توطئه‌ها یا تساهل نسبت به  اما مهربانی پیامبر به معنای نادیده‌
ظلم نبود. وقتی دشمنان می‌خواستند با جنگ، براندازی و 
یشه دعوت را بزنند، پیامبر مــأمور به قاطیعت و دفاع  قتل، ر
«. یعنی صلابــت در برابر کسانی  ارِِ

كُُ�فََّ
ْ
ى الْ

َ
اءُُ عََــلَ

ــ�دََّ شِِـ
َ
شد: »أَ

که با جنگ و خیانت به‌دنبال نابودی جامعه دینی بودند.  
ترکیب  نرمش همراه با قاطیعت راز موفقیت پیامبر بود. مهم 
که بدانیم پیامبر تنها در برابر »رفتار خصمانه«  این است 
سخت مــی‌شــد، نه در برابر »عــقیــده مخالف«. همزیستی 
مسالمت‌آمیز او با یهود و مسیحیان در مدینه نمونه روشن آن 
کردند،  است. حتی با اینکه یهود چندین‌بار پیمان‌شکنی 

باز هم پیامبر تا قبل از آشکارشدن خیانت‌ها به عهد وفادار بود. یعنی 
اصل بر صلح و همزیستی بود، نه جنگ.

یخ کاملاً  اما در مقابل این همه مهر و اخلاق، مخالفان چگونه رفتار کردند؟ تار
، تهدید، شکنجه و تلاش برای  ، توهین، تهمت، هجو گوید: تمسخر روشن می‌
گو خطاب کردند، با اینکه پیامبر  ، مجنون و دروغ‌ ، شاعر قتل. آن‌ها پیامبر را ساحر
هُُ 

ونََ إِِ�نََّ
ُ
یََقُُولُ گفت. قرآن هم این حملات را ثبت کرده است: »وََ فقط حقیقت را می‌

این  برابر  در  پیامبر  اما  مََجْْنُُونٌٌ«. 
َ
لَ

کرد و  توهین‌ها حتی نفرین هم نمی‌
گفت: »اللهم اغفر لقومی فإنهم  می‌
لا یــعــلــمــون«. وقــتــی شکنجه‌ها و 
مشرکان  نـــداد،  جـــواب  تهدیدها 
گــرفــتــنــد پیــامــبــر را ترور  تــصــمیــم 
گرفته  کنند؛ از شب لیله‌المبیت 
تا نقشه‌های یهود بــرای قتل پیامبر با 
سنگ یا خوراندن گوشت مسموم. در کنار 
، تبلیغات مسموم فرهنگی هم  این‌همه فشار
شدید بود. برخی یهودیان حتی بــه‌صورت 
یزی‌شده صبح ایمان می‌آوردند  برنامه‌ر
ــا ایــمــان  و شــب کــافــر مــی‌شــدنــد ت
تازه‌مسلمانان را متزلزل کنند؛ همان 
رفتار که قرآن آن را رسوا کرد: »آمنُُوا 
هُُمْْ 

�لََّ
عََ

َ
آخِِـــرََهُُ لَ ــفُُرُُوا  كْْـ هارِِ وََ ا ــهََ ال�نََّ وََجْْ

ــار بــه جـــایی رسیــد  ــون « . ک ــرْْجِِــعُُ یََ
کــردن پیــامــبــر و آیــات  کــه مــســخــره‌
الهی به نوعی جریان سازمان‌یافته 
گوید: »إِِذََا عََلِِمََ  تبدیل شد. قرآن می‌
هََا هُُزُُوًًا«. این حجم 

َ
خََذَ

آیََاتِِنََا شََیْْئًًا ا�تََّ مِِنْْ 
از جنگ روانــی علیه پیامبر تنها یک هدف داشــت: تضیعف 

بین‌بردن دعوت اسلامی. روحیه مسلمانان و از
ــر چــنیــن حــجــم از دشــمــنــی، جــامــعــه اسلامـــی  ــراب طــبیــعــی اســـت کــه در ب
نمی‌توانست بدون ضابطه بماند. همان‌طور که همه حکومت‌های دنیا برای 
کنند،  حفظ امنیت و احترام به قوانین، چارچوب‌هایی مشخص وضع می‌
اسلام نیز قوانینی بــرای صیانت از جامعه، جلوگیری از هرج‌ومرج و حفظ 
کرد. برای نمونه، اهانت علنی به پیامبر به‌عنوان  احترام پیامبر مقرر 
یک رفتار مخرب اجتماعی ممنوع شد و رسیدگی به آن در 
 بیان 

ً
یرا چنین اقدامی صرفاً گرفت؛ ز کمیت قرار  اختیار حا

یک نظر شخصی نبود، بلکه می‌توانست انسجام جامعه نوپا 
را تضیعف کرده و زمینه آشوب و تحریک دشمنان را فراهم 
گیری، بلکه برای حفاظت از  کند. این قانون نه با هدف انتقام‌
، احترام  جامعه و جلوگیری از فروپاشی آن وضع شد. از این رو
به پیامبر نه یک احساس شخصی، بلکه ضرورتی عقلانی و 

اجتماعی برای بقای جامعه اسلامی به شمار می‌رفت.
، احد و خندق را به‌راه  درواقع وقتی دشمنان جنگ‌های بدر
هیچ‌وقت  اسلام  نداشت.  معنا  یک‌طرفه  مهربانیِِ  دیگر  انداختند، 

آغازگر جنگ نبود، اما در برابر هجوم دشمن، دفاع واجب بود. 
این‌ها همه نشان می‌دهد که مهربانی پیامبر حدّّ نداشت، اما بی‌قانونی و 
توهنِِی دشمنان نیز حد نداشت. پس اسلام در کنار رحمت، قانون گذاشت؛ در 
قی، دفاع عقلانی. این همان چهرۀ  کنار عطوفت، صلابت؛ و در کنار دعوت اخلا

واقعی پیامبر است: مهربان با دل‌ها، قاطع با ظلم‌ها.

ــی دشـــمـــنـــان  ــ ــت ــ واقــــــــــع وق در
، احد و خندق را  جنگ‌های بدر
به‌راه انداختند، دیگر مهربانیِِ 
یک‌طرفه معنا نداشت. اسلام 
هیــچ‌وقــت آغــازگــر جنگ نبود، 
ــا در بــرابــر هــجــوم دشــمــن،  امـ

دفاع واجب بود. 
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در دنیایی که هر نوتیفیکیشن می‌خواهد توجه ما را دزدیده و در فید بی‌پایانش 
یم پیامبری را که اولین پیامش فرمان »بخوان«  غرق کند، خوب است به یاد بیاور
بــود. نه خواندن یک اســتوری چندثانیه‌ای، بلکه خواندن جهان و خــودت با 

نگاهی عمیق. پیامبر اسلام؟ص؟ آمد تا جامعه‌ای را از انحطاط جهل و 
ظاهربینی نجات دهد؛ همان ظاهربینی که امروز در پیام‌رسان‌ها 

به اوج رسیده، جایی که همه چیز به یک پروفایل جذاب، 
ــایوی تأثیرگذار و هــایلایــت‌هــای خــوش‌آب‌ورنــگ  ب

تقلیل یافته است.
ایشان امــت واحــده ساخت، امــا امروز 

حباب‌های  در  را  ما  یتم‌ها  الگور
هم‌فکر اسیر کرده‌اند. هرکس 

خصوصی  ــای  ــ ــ گروه‌ه در 
خودش، در حال تأیید 
حـــرف‌هـــای خـــودش 
ــت. ایــشــان گفتند  اس

مفیدترین  شما  بهترین 
شــمــا بــــرای مــــردم اســـت، 

ــار فــضــای مــجــازی  ــیع ــا م امـ
شــده تعداد لایــک‌هــا و تعداد 
. ایــشــان  ــو ــای پــســت تـ ــرهـ شِِیـ

ــای  ــی پ ــتـ ــت و راسـ ــداقـ ــر صـ بـ
فشردند، اما اینجا همه در حال 
ــت  ــردن واقـــیعـــت، ادی فیــلــتــر کــ
ندِِرلاین 

َ
اَ زندگی و ساخت یک 

مصنوعی از خود هستند.
ــه تفکر  ــوت بـ ــ آن حـــضـــرت دعـ

ــا طــراحــی  کـــردنـــد، امـ و تــعــقــل مـــی‌
که ما را  ایــن پلتفرم‌ها طوری اســت 

یـــع و بـــدون تأمل  کــنــش‌هــای سر بــه وا
یر  عــادت مــی‌دهــد؛ یک کامنت تند ز

پست، یک شِِیر از روی عصبانیت، یک 
دیسلایک از روی تعصب. پیام اسلام پیام 
ــش و سلامــت بــود، امــا اینجا اضطراب  آرام

مقایسه، افسردگی ناشی از حسادت و تنهایی در میــان اتصال‌های ظــاهری، 
بیداد می‌کند.

کاملی داشت،  ؟ص؟ در جمع یارانش حــضور  یادمان باشد پیامبر
شنونده‌ای فعال بود و ارتباطش چشمی و قلب‌به‌قلب بود. امروز 
اما ما در جمع دوستانمان هم غایبیم، سرمان در گوشی است و 
یست و ما را از اسراف  یم. ایشان ساده ز فقط حضور فیزیکی دار
گرایی  گرام هرروز نوع جدیدی از مصرف‌ نهی کرد، ولی اینستا
یــق می‌کند و ما را به سمت خرید  و زندگی اشرافی را به ما تزر

چیزهایی می‌کشاند که نیاز واقعی‌مان نیست.
پس شاید وقت آن است که کمی آنفالو کنیم. نه 
کم بر آن.  از تکنولوژی، که از منطق مخرب حا
شاید وقــت آن باشد کــه بــه جــای اســکرول 
ــداوم، مکث کــنیــم و بــپــرسیــم: پیــام  مــ
ــن فــضــای شــلــوغ  ــ ــا در ای واقـــعـــی مـ
چیــســت؟ آیــا حــرف مــا هــم ارزش 
نویزی  فــقــط  ــا  یـ دارد  ــنیـــدن  شـ
ــه؟ آیــا  ــنـ اســـت در پـــس‌زمیـ
یــم چیزی را هایلایت  دار
ــی  ــت ــه راس کـــنیـــم کـ مـــی‌
ــرد، یا  ــبـ ــر ســــؤال بـ ــ ی را ز
حقیقتی را روشن کند؟ 
شــایــد بــتــوانیــم از همین 
ابـــزار قدرتمند، نــه بــرای 
انـــحـــطـــاط، کـــه بـــرای 
ــار پیـــام‌هـــای  ــش ــت ان
ــاب  ــ ن و  انــــســــانــــی 
استفاده کنیم؛ همان 
کـــه روزی  پیــــام‌هــــایی 
پیــامــبــر رحــمــت؟ص؟ آورد تا 
یکی‌ها  ایــن تار از تمامی  را  انسان 
نجات دهد. انتخاب با خودمان است: 
باز هم اسیر ترند باشیم، یا خودمان ترندی 

یم. گاهی را راه بینداز از مهربانی و آ

پیام های آسمانی، استوری های زمینی 
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